
در بیست و هشتمین روز از مرداد  1359، پس از تعلیم سلاح به عده ای از زنان و دختران، یکی 
از دختران منافق که بارها با صدیقه رودباری معاشرت کرده بود، به سینه اش شلیک کرد

5 14 تیر   1400 • شماره  899

اولین شهید سلامت
خبرهایش که آمد، باورمان نمی شــد! مگر نمی گفتند کرونا برای جوان ها خطری 
ندارد؟ مگر قرار نبود کرونا برای کســانی کــه بیماری زمینــه ای خاصی ندارند، 
شــبیه یک ســرماخوردگی ســاده باشــد و بعد هم راهــش را بگیــرد و برود؟ 
پس چه شــد؟ پس چرا خبر فوت نرجس خانعلــی زاده 25ســاله در اثر ابتلا 
به ویروس کرونا دســت به دســت و دهان به دهــان می چرخید؟ خبر فوت 
دختر پرســتار جوان لاهیجانــی، دل همه مــردم را در اولین روزهــای همه گیری 
بیماری بــه درد آورد. دختــر جوانی که در همان اســفندماه که شــیوع گســترده ویروس 
کرونا در ایران شــروع شــد، با عوارض مشــابه ابتــلا به ویــروس کرونا، حین رســیدگی به بیمــاران در 
محل کار خــود از حال رفــت و به زمیــن افتاد و بعــد از آن هم بــه دلیل عــوارض ریــوی و تنگی نفس 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بســتری شــد؛ اما نتوانســت از پس این ویروس بربیاید و 
بعدازظهر ششــمین روز از اســفندماه، در بیمارســتان میلاد لاهیجان درگذشــت. اما چرا؟ علتش 
را که خــدا می داند اما شــاید کمبــود یا نبــود امکانات ایزولــه در اولین روزهــای همه گیــری بیماری از 
مهم تریــن عوامل ابتلای کادر درمان و پرســتاران بــه کرونا بوده باشــد؛ اتفاقی کــه در روزهای اول و 
ناشــناخته بودن این ویروس افتاد و کســی فکرش را نمی کرد این چنین قدرتمند باشــد و زندگی را 

این طور به ما و به خانواده نرجس خانعلی زاده سخت بگیرد. 

  همراه انقلاب تا پای جان
هنــوز 20 ســالش هــم نشــده بــود کــه بــه شــهادت رســید؛ اتفاقــی کــه بــا همــه 
کم ســن و ســال بودنــش تنهــا آرزویــی بــود کــه داشــت. کوشــا و فعــال 
بــودن صدیقه رودبــاری در دوران تحصیــل هــم زبانــزد همــه دوســتان 
و آشنایان شــان بــود؛ ویژگــی  و خصلت هایــی کــه اجــازه نــداد در روزهــای 

پرهیاهوی انقلاب، منفعل بماند و به میدان آمد. 
او و همــه کســانی کــه در ایــن راه از همه چیزشــان مایــه گذاشــتند، نتیجــه 
زحمات شــان را دیدنــد و انقــلاب پیــروز شــد امــا پیــروزی انقــلاب، پایــان فعالیت هایــش نبــود. از 
صبح تا غروب، شــنبه تا چهارشــنبه که در مدرســه و انجمن اســلامی و مســجد و... حضور داشــت 
و چهارشــنبه عصــر و پنجشــنبه های هــر هفتــه هــم بایــد در شــهرهای مختلــف و قرارگاه هــای 
جهاد ســازندگی پیدایش می کردنــد. ثابت قدمی اش آنقدر ادامه داشــت که خانــواده را راضی کرد و 
به کردســتان اعزام شــد.  آنجا کاری نبود که از دســتش بربیاید و انجام ندهد. از برگزاری کلاس های 
بهداشــتی و عقیدتی و قرآن تا آموزش و کار با ســلاح برای خانم ها؛ اما در بیســت و هشــتمین روز از 
مرداد ماه 1359، پس از تعلیم ســلاح به عده ای از زنــان و دختران، یکی از دختــران منافق که بارها با 
صدیقه رودباری معاشرت کرده بود، سلاحش را به ســوی او نشانه گرفت و مستقیم به سینه اش 
شلیک کرد. پیکر نیمه جان او بیشــتر از سه ساعت دوام نیاورد و در 19ســالگی به آرزویش رسید و 
شــهید شــد؛ اتفاقی که باورش ســخت بود اما همه می دانســتند این همان چیزی بــود که صدیقه 

همیشه دلش می خواست. 

به نام احیا، به کام مرگ
امــا تازه تریــن نــام از دخترانــی کــه در حیــن فعالیــت و انجــام خدمــت جــان 
خودشــان را از دســت دادند و جاودانه شــدند، متعلق به ریحانه یاســینی و 
مهشاد کریمی اســت؛ خبرنگاران پرشــور و انگیزه ای که راهی ارومیه شده 
بودنــد تــا از خبرهــای خــوش احیــای دریاچــه ارومیــه بــرای مــردم بگویند و 
بنویســند و فیلم بســازند اما چه کســی فکرش را می کرد ماموریتی با عنوان 
احیا، اتمامی بــرای زندگی ایــن دختران باشــد؟ هزار و یک دلیــل غیرموجه برای 
چپ شــدن و ســرنگونی اتوبوســی که خبرنــگاران را در جــاده نقــده جابه جا 
می کــرده اســت وجــود دارد؛ دلایلــی کــه نــه بــرای همســر ریحانــه، ریحانــه 
می شــود و نــه دل تازه دامــاد مهشــاد را آرام می کنــد. حــالا آنهــا چهره هــای 
ماندگار و ابدی رســانه های ایران هســتند که احســاس مسؤولیت شــان در 

حوزه محیط زیست در تاریخ ثبت شد.

سفیدپوش و مصمم
فراگیری ویــروس کرونا، فصل جدیــدی از ایثا و فــداکاری مردمان این ســرزمین را رقم 
 زد. دوره ای از تاریــخ ایــن کشــور کــه ویروســی آمــد و بیمارســتان های کشــور را به 

هول و ولا انداخت. 
ویروســی که زن و مرد و پیر و جــوان را مبتلا کرد امــا هیچ کدام پا پس نکشــیدند 
غ از این کــه  و هــر روز صبــح، لباس هــای یکدســت سفیدشــان را تــن کردنــد؛ فــار
احتمال خطر بدهنــد و ذره ای بــر کاری که می کنند شــک کننــد. تعداد زیــادی از کادر 
درمان در این دوره مبتلا شــدند و متاســفانه خیلی ها جان شان را از دســت دادند. آدم هایی 
که شاید ما اسم هایشــان را هم ندانیم و قصه هایشــان را هم نشنیده باشــیم. تهمینه ادیبی هم یکی از 

همان آدم ها بوده است. 
سرپرســتار بخش اورژانس بیمارســتان شــهید بهشــتی بندر انزلی که در حین فعالیــت و در راه خدمت 
به مردمان کشــورش، جــان خود را از دســت داد . خانم ادیبی با 25 ســال ســابقه خدمــت، از با تجربه های 
این صنف و حرفه به حســاب می آمــده اســت؛ از آن باتجربه هایی که نظــم و جدیــت در کارش زبانزد همه 
کسانی بوده اســت که از نزدیک با او معاشــرت داشــته اند. اما او در شــب عید و در اولین موج اوجگیری 
 ویــروس کرونــا در شــهر توریســتی انزلــی و ســیل جمعیــت مبتلایانــی کــه بــه بیمارســتان آمــده بودنــد،

 مبتلا و بیمار شد. 
چند روزی را با قرنطینه و درمــان خانگی سپری کــرد امــا سرپرستاری که همه بیماران را به مقاومت 
در بــرابــر ایــن ویـــروس تشویق مــی کــرد، خــودش نتوانست دوام بــیــاورد و در بیست و ششمین روز 
از اسفندماه 98 از دنیا رفــت و جایگاه پــرســتــاری بیمارستان شهید بهشتی را در بهت و نــابــاوری 
از دســت دادن ســرپــرســتــارشــان فــرو بـــرد؛ اتــفــاقــی کــه بــاعــث شــد هــمــکــارانــش، لــبــاس  ســیــاه شــان را 
 زیــر لــبــاس سفیدرنگ پــرســتــاری بپوشند و همچنان راهـــی را ادامـــه بدهند کــه خــانــم ادیــبــی از آن

 پا پس نکشید. 

پرونده


